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 بررسي ساختار دیباچة مثنویها تا قرن هفتم هجري

 زهرا ریاحي زمیندکتر 
 شیراز دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیار

  لیلا امیري*

 چکیده
توصیفی و  -روش تحقیق کیفی از نوع تحلیلیاین پژوهش بر آن است تا دیباچة مثنویها را با 

های منسجم تلفیقی هد: با اینکه ساختار دیباچهدها نشان مییافته پژوهی واکاوی کند.شیوة متن
الگوی  -از حمد، نعت و مدح است و تکرار این ساختار مثلثی در هم تنیده، آن را به کلان

دار فارسی تبدیل کرده است که از مثنویهای نخستین تا معیاری برای تمامی مثنویهای دیباچه
امّا اجزای این الگو تحت تأثیر اوضاع یابد؛ برانگیزی میادوار بعد، گسترش و تحوّل بحث

سیاسی، اجتماعی و دینی عصر، حماسی، غنایی و عرفانی بودن موضوع مثنوی، سلیقة رایج 
سرا در نوسان است. افزون بر این، نبود دیباچه در برخی زمان و نگرش و شخصیتّ مثنوی

 ی رمزی دارد.ای دیگر دیباچة منثور و بعضی شروعبرانگیز است؛ پاره مثنویها سؤال

دار، دیباچة خاصّ، دیباچة رمزی، دیباچه، دیباچهساختار دیباچه در مثنوی، بدون : ها واژهکلید
 دیباچة منثور.

                                                 
 2/12/1396تاریخ پذیرش مقاله:      12/6/1396تاریخ دریافت مقاله: 

 * دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز 
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 مقدمه. 1
چگونگی آغاز سخن و نوع ورود به گفتگو در گفتار عادی و روزمره حائز اهمّیت 

تواند ة شروع میاست؛ زیرا نقطة ابتدایی هر ارتباط است و گوینده با انتخاب شیو
مخاطبان را جذب کند یا آنها را از خود براند. آغاز هر اثر، اعمّ از نظم یا نثر، هم باید 
آن قدر جذّاب باشد که خواننده از ابتدا شوق مطالعه و پیگیری مطلب را در خود 
احساس کند. در ادب فارسی، چگونگیِ شروع متون مهم بوده، هست و خواهد بود. 

ای موفّق نشان از اهمّیت و جایگاه این مقوله در شعر فارسی دارد؛ به هوجود نمونه
انگیز و جنجالی داستانهای رستم و سهراب و رستم و عنوان مثال شروع شگفت

 رود. ها در اذهان ایرانیان به شمار میاسفندیار از ماندگارترین شروع
و مصننّ  را گنواهی    خورد و هنر نویسننده ها به چشم میآنچه در بسیاری از دیباچه

آشکار تواند بود، صنعت بدیعیِ براعت استهلال است که نویسنده یا مؤلّ  به تناسب 
آورد که خواننده را بنه موضنوع   موضوع کتاب، عبارات لطی  و جالب در دیباچه می

 (.10: 1372)سجادی،کند اصلی کتاب رهبری می
در متون نظم و نثر فارسی است  نگاری، سنّتی دیرینه و دیرپاسرایی و دیباچهدیباچه

نویسندگانی همچون نظامی عروضی، نصرالله منشی، سعدالدین وراوینی و عطاملک  و
جوینی در شاهکارهای نثر خود، مدخل کلام را در جهت زیبایی سخن و جلب خاطر 

، و آن را بیش از دیگر نوشتهمخاطبان با نثری متمایز نسبت به متن اصلی کتاب 
اند. در آثار منظوم فارسی نیز به صنایع لفظی و معنوی مزیّن کرده بخشهای کتاب

همچون متون منثور، چگونگی شروع، جایگاهی در خور توجّه دارد؛ به عنوان مثال در 
این  کردند.آغاز می« دیباچه»سرایان سخن خود را با بخشی به نام قالب مثنوی، مثنوی

سیاری داشته است. رویاروییهای متفاوت در گذر زمان فراز و فرودهای ب رسم و سنّت
سرایان با پدیدة آغاز و چگونگی آن در قالب شعری مثنوی، دیباچه را به بحثی مثنوی
برانگیز تبدیل کرده است. این مقاله بر آن است تا عنصر دیباچه را در مثنویهای چالش

را در لغت و  ادب فارسی تا قرن هفتم هجری بررسی کند. بنابراین ابتدا واژة دیباچه
کند و پس از ارائة پیشینه و سؤالات پژوهش به واکاوی و تحلیل اصطلاح تعری  می

 پردازد.ساختار دیباچة مثنویها می
 مطلع مختل  وجود دارد. بیت اولّ قصیده و غزل را بخش مقدمّاتی در قالبهای شعری
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. در اغلب قصاید (23،26: 1370؛ رزمجو،9،54: 1352؛ مؤتمن،94: 1383)همایی،گویند می
ای مدحی قبل از اینکه شاعر وارد مقصود اصلی و مدح ممدوح شود، نخست مقدمه

 کند. ایراد می
اگر این مقدمه دربارة موضوعات عاشقانه و وص  مجالس میگساری و لهو و لعب و 
سماع و نشاط باشد، آن را تغزّل یا نسیب گویند و اگر راجع به موضنوعات دیگنری   

ساتین و ریاحین و فصول اربعه و غروب آفتاب و وص  شب و مناظر مانند وص  ب
دیگر طبیعت و یا شکایت و مفاخره و لغنز و امثنال آن باشند، آن را تشنبیب گوینند      

 (. 13: 1352)مؤتمن،
سرا هم بر اساس سنّتی فراگیر پیش از ورود به موضوع اصلی، اثر شاعران مثنوی
 اند.  چه آغاز کردهدرآمدی موسوم به دیباخویش را با پیش

در دیباچة مثنویها ولو مختصر باشد، تمهید مقدمنة مطالنب و سلسنلة ربنم کنلام از      
شرایم مثنوی است. توحید و مناجات و نعت، مدح سلطان، تعری  سنخن و سنبب   
تألی  نیز در مقدمة مثنویها معمول شده و بدون طرح مقدّمات مزبور خیلی کم است 

 (. 217: 2535)تربیت،
 از سلاطین قباچة که ابریشمین است جامة از در لغت به معنی نوعی« دیباچه»واژة 

به مناسبت  است. پادشاهی لباس لوازم از آن و سازند مکلّل به جواهر که باشد آن
 عربی، جیم با دیباچه که اندنوشته محققان بعضی و گویند نیز را کتاب ةآرایش، خطب

 رویِ ةمنزله تاب بک خطبة چون و سارهو رخ روی و چهره معنی به است عربی لفظ
 نطقی یا کتاب آغاز در آنچه گفتند. دیباچه مجازاً نیز را کتاب لهذا خطبة است، کتاب
)ذیل واژة دیباچه؛ نقل از دهخدا با تلخیص(. گویند  یا و نویسند موضوع تفهیم برای

 1383)« مجلس اُنس نویسنده و خواننده»را « دیباچه»پورجوادی در تعبیری شگفت، 

در این مجلس انُس، چیست که خواننده در پیش مهمان ناشناختة خود »خواند. می (123:
گذارد؟ پاسخ این سؤال در گرو کرَمَ میزبان است و هر گلی که او بزند در حقیقت می

نویسی را زیرمجموعة فنون برخی دیباچه .(124)همان: « بر سر خویش زده است
احتمالاً به کارگیری این اصطلاح در متون  .(42: 1390یانی،)رشتدانند نویسی می تاریخ
ادبی به معنای سرآغاز، آغاز و مقدم از عربی به زبان فارسی وارد شده است -تاریخی
گویی و گویی، گزیدهتوان کمنگاری میهای دیباچهاز جمله انگیزههمچنین  .(38)همان: 

 لام را برشمرد.ایجاد جاذبه در خواننده و شروع زیبا و مؤثرّ ک
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 عبارت است از :  دیباچه در اصطلاح
توانند  اولین برخورد میان نویسنده و خواننده است و مانند همة برخوردهای اولیه می

کنندة واکنشهای آینده باشد... چه بسنا بنا همنین تمناس حضنوری و شخصنیِ       تعیین
ن کنار همچننان   خواننده با نویسنده، احساس اُنسی در خواننده پیدا شود کنه تنا پاینا   

 (. 124: 1383)پورجوادی،پایدار بماند 
نقطة ورود به متن اصلی، دیباچه است  نخستین سخن نویسنده یا شاعر با خواننده و
وری این جرقه در ذهن زند. میزان شعله و خالق اثر، اولین جرقة حضور خود را می

کند و حرص و ولع  تواند خواننده را تا پایان خوانش اثر میخکوبمخاطب از سویی می
تواند از همان آغاز، او را متوقّ  او را در خواندن کل متن برانگیزد و از سوی دیگر می

گر باشد و از سوی دیگر  تواند تشویقو از ادامة مطالعه منع کند؛ از یک سو می
 بازدارنده. 

و دیباچه تنها بخشی از کتاب است که نویسنده در آن از آزادی عمل برخوردار است 
درست به دلیل همین آزادی عمل اسنت کنه بسنیاری از نویسنندگان هنگنام نوشنتن       

دانند چه باید بگویند و چه نباید بگویند... فقنم ینک چینز    مانند و نمیدیباچه در می
است که نویسنده باید در حق دیباچه رعایت کند و آن این اسنت کنه از افنق کتناب     

صرفاً جنبنة شخصنی و خصوصنی داشنته     خارج نشود. هر چه در دل دارد ولو اینکه 
تواند در دیباچه بگوید؛ امّا به شرط اینکه سایة کتاب به نحوی بنر آن افتناده    باشد، می
 . )همان(باشد 

شود؛ از این  دیباچه نخستین قطعه از هر متن است که پیش چشم خواننده نهاده می
 . ا باشدتواند نویدبخش متنی دلربا و زیبرو دیباچة گوناگون و تازه می

خواندن آن به منزلة اولین نگاهی است که شخص قبل از ورود به ساختمان به کل بنا 
سنخنی خوانننده بنا نویسننده تشنبیه      افکند. اگر خواندن کتاب را به مصاحبه و هممی

کنیم، دیباچه به منزلة مصافحة نویسنده با خواننده است. نویسنده در مصنافحه هننوز   
فته، سفرة دلش را برای او باز نکنرده، ولنی در عنین حنال     چیزی به خوانندة خود نگ

 .)همان(است« خود را به خواننده و خواننده را به خود نزدیک کرده
خواهد عصارة سخن خود را به صورتی موجز و مختصر در دیباچه نویسنده می 

این جای دهد و در کمترین زمان ممکن، خواننده را با هدف نهایی خود آشنا سازد. 
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گیها که دربارة دیباچة متون نثر و عمدتاً متون تاریخی بیان شده است، شامل مقدمة ویژ
 شود.اشعاری همچون مثنوی هم می

 پیشینة پژوهش  1-1
نویسی دیباچه»ای بس طولانی در ادب فارسی دارد. نویسی سابقهدیباچه و دیباچه

ادیبان همزمان با نگارش  ای به قدمت متون ادبی و تاریخی دارد؛ یعنی مورّخان وپیشینه
توان نوشتند و کمتر متنی را میمتن، عموماً دیباچه یا مقدمه را در ابتدای اثر خود می

از جمله پژوهشهایی که به (. 40: 1390)رشتیانی،« یافت که دیباچه یا مقدمه نداشته باشد
توان به اثر ستوده و است، می دیباچه و موضوعات مرتبم با آن پرداخته

ها در کتاب بارفروش اشاره کرد. اینان در بررسی سبک و مضمون تحمّیدیه زاده نج 
 نویسند: می تحمیدیه در ادب فارسی

های کامل از نثر فنّی و مصنوع و مسجّع و در عین حال تابع تحنوّل  ها نمونهتحمّیدیه
ار سبک نثر هر دوران است و به طور کلی دیباچة کتابها، که در صدر آن تحمیدیه قنر 

تر و پختگی بیشنتری دارد  دارد در مقایسه با متن کتاب از حیث نگارش، طرز پرورده
(1365 :1 /7) . 

، حدود نود دیباچه نگاری در ده قرندیباچهالدین سجادی در کتابی به نام سید ضیاء
را تحت عناوین ادبی، تاریخی و جغرافیایی، تفسیر و علوم قرآنی، داستانی، دینی و 

بیشتر بحث ما »آورد کند و در مقدمة این اثر میفانی و علمی گردآوری میاخلاقی، عر
دربارة دیباچة فارسی به معنی سرآغاز و عنوان و خطبة کتاب است که در نظم و نثر 

پورجوادی (. 7: 1372)سجادی،« فارسی به همین معنی به کار رفته و شواهد فراوان دارد
ها و لزوم پژوهش در زمینة تهیة دیباچهدر جستار خود ضمن پرداختن به اهمّیت 

کسانی که بخواهند در »کند. بندی آنها اشاره میدار و طبقهفهرست کتابهای دیباچه
مسائل اجتماعی و تاریخی در زمینة کتاب و تاریخ آن تحقیق و مطالعه کنند، دیباچة 

را نوعی  هنامهشامالمیر دیباچة  (.123: 1383)« کتابها یکی از بهترین مواد تحقیق است
 داند. بیان درد یا تطبیق شاعر و روزگارش با متن می

رسنید  گنجاند، چنین به نظر میهای خود را اگر در پایان داستانها میفردوسی اندیشه
های اساسنی  گیری از داستان است. بر این بنیاد، اندیشهها حاصل نتیجهکه این اندیشه

ه و دیباچه نهاده است تا نشان دهد داستانی که خود را در آغاز داستانها به شکل مقدم
  (.233: 1388)آید، نقل و نقد حال و وضع روزگار است پس از مقدمه می
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نویسی در متون تاریخی افشاریه را تداوم سنّتی رشتیانی هم در مقالة خویش، دیباچه
که ضمن »ند دانویسی ایران میاسلامی در تاریخ -دار ایرانیاین جریان پایدار و ریشه
های پیشین و تداوم سنّت سیاسی نهاده شده توسم خواجه تقلید و الگوبرداری از نمونه

های صفوی ، حاوی نوآوریهای نسبی در مقایسه با دیباچهنامهسیاستالملک در نظام
ای مفصّلتر، جامعتر و هم از دیباچه دیباچة پنجم شاهنامهکتاب  (.57: 1390) «اندبوده

گوید که حمزه بن محمدّخان هرندی سخن می شاهنامهاز پیشینیان بر تر محققانه
آورد و به هن .ق، پس از تحقیقی طولانی پدید می 1031اصفهانی، آن را در حدود سال 

کند. نویسنده در این اثر در نگاهی نقّادانه به شاه دکنی مزیّن مینام سلطان محمد قطب
و ماجرای مأموریّت یافتن دقیقی به نظم ابومنصوری  شاهنامةکیفیّت فراهم آمدن 

، اِشراف کامل داشته است شاهنامههای دهد به دیباچهکند که نشان میاشاره می شاهنامه
در  (.15-19: 1395وردنجانی؛ نقل از حمزه بن محمّدخان هرندی اصفهانی، )یاحقی و حسینی

گیرد. و نتیجه می سنجدرا با متون زرتشتی می شاهنامهپژوهشی دیگر محمدی دیباچة 
فردوسی با اندیشه و فلسفة ایرانی آشنا بوده است. بسیاری از عبارتها، صفات و »

تا: )بی« شودو متون زردشتی دیده می شاهنامهویژگیهای خداوند به یکسان در مقدمة 
135 .) 
پیشینة این مقاله باید گفت تاکنون در زمینة ساختار دیباچة مثنویها و بویژه  در
ای صورت نگرفته است؛ به همین دلیل بندی آن، پژوهش مستقّل و جداگانهتقسیم

در این باب  ضرورت دارد با توجّه به اهمّیتی که بر دیباچة مثنویها مترتّب است
نگرانة ای صورت پذیرد. امید است که این مطالعه با واکاوی موشکافانه و جزئی مطالعه

بندی آنها در این وضوعی بسیار و سپس دستهدیباچة مثنویهایی با تنوّع ساختاری و م
 زمینه راهگشا باشد.

 سؤالات پژوهش 2-1
این مقاله با بررسی و تحلیل دیباچة مثنویهای فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری 

 به دنبال پاسخی برای پرسشهای زیر است:
کند پیروی میهای مختل  از ساختار واحد و یکسانی  .آیا دیباچة مثنویها در دوره1

 یا در ساختار آن تنوّع و گوناگونی وجود دارد؟
 .آیا عناصر برجستة آغاز مثنویها با موضوع مثنویها ارتباط مستقیمی دارد؟2
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 بررسي ساختار دیباچه مثنویها .2
توان به قطع و یقین دربارة پیشینة دیباچه و تمهید آغازین در قالب شعری مثنوی، نمی

ای از ابهام است. چه اچة مثنویهای نخستین، نامعلوم و در هالهسخن گفت. وضعیّت دیب
مثنویهای رودکی، بوشکور بلخی، عنصری و مسعودی مروزی به تاراج ایّام بسا اگر 

نرفته بود، اظهار نظر در این زمینه، دقیقتر و مستندتر بود. قدیمترین دیباچة منسجم 
امّا یکپارچگی، پروردگی، پختگی، خورد؛ عیوقی به چشم می ورقه و گلشاهموجود در 

مندی و بالاخره تثبیت اجزای مقدّماتی مثنویها محصول فعالیّتهای چشمگیر نظامی نظام
است. ترتیب کردن مقدّمات و مؤخرّات از مثنویهای اوست. نظامی در آوردن تحمّیدیه 
و و نعت پیامبر )ص( و معراجیه و سبب نظم کتاب و دعای ممدوح و ورود به قصّه 

 (.211: 1377)غلامرضایی،دیگر مقدماّت، ماهرانه و با تفصیل و موشکافی سخن گفت 
آمده  الفوایدمخزنبه نقل از  آسمانتذکرة هفتدربارة ترتیب مطالب مقدمّاتی مثنویها در 

 است: 
بدان که هر یک داستانِ مثنوی را خواه قلیل باشد، خواه کثیر، تمهیند شنرط اسنت و    

جب و دیباچة مثنوی را چند چیز لازم اسنت: توحیند، مناجنات،    سلسلة ربم کلام وا
نعت، مدح سلطان زمان، تعری  سخن و سخنوران و سبب تألی  و تصنی  کتاب و 
این جمیع مدارج دیباچة مثنوی را موجّه نظامی گنجوی است و قبل از او نبوده فقنم  

خ نظامی گنجوی است کردند... آری التزام این همه امور از شیمثنوی از قصه آغاز می
  (.41و42: 1873)مولوی،

دو سیر متمایز در پیش گرفت: در یک سیر،  ورقه و گلشاهدیباچة مثنویها پس از 
گیری، تثبیت و ترویج مثنویهای سرایان در طی قرون متمادی برای شکلبرخی مثنوی

ریزی سرایانی ظهور کردند که در طرح دار تلاش کردند. در سیر دیگر، مثنویدیباچه
ای که دیباچة  دیباچة مثنویهای خود، راهی دیگرگونه در پیش گرفتند؛ به گونه

. نبود دیباچه، 1برانگیزی داردمثنویهایشان با شاعران پیش و پس از خود تمایز پرسش
 دیباچة منثور و رمزی از این جمله است. 

 دار مثنویهاي دیباچه 1-2
آن با دیباچة منسجم است. این ساختار رایجترین شیوه در شروع مثنویها آغاز کردن 

گانه در یک الگوی گیرد. این اجزای سهرا در بر می« مدح»و « نعت»، «حمد»عوامل 
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 ای، در هم تنیده و بدون گسستگی یکجا گرد آمدهشاخص و بنیادین در بافتاری زنجیره
نویهایی که است. در این نوشتار این نوع دیباچه، منسجم و منظّم نامیده شده است و مث

دار شمرده شده است. دبرویین هم از این از این ساختار و الگو بهره برده، مثنوی دیباچه
تا: )بی« های نظامی از آن سنخ استدار که منظومهنوع دیباچه»برد. نوع مثنوی نام می

مثنویهای  الحقیقه،حدیقه، خمسة نظامی، شاهنامه، ورقه و گلشاه. مثنویهایی مانند (223
کند. در اینجا ذکر یک از این ساختار پیروی می نامهعشاقو  بوستانهارگانة عطار، چ

گانة حمد، نعت و مدح را سنایی عوامل سه الحقیقةحدیقهنکته لازم است اگرچه دیباچة 
دار در ساختارِ متصّل و به هم پیوسته داراست، این اجزا همچون دیگر مثنویهای دیباچه

ابتکاری منحصر به فرد، آنها را گسسته و با نظم و نسقی نیست؛ بلکه سنایی در 
دیگرگونه در آغاز بابهای مختل  آورده و نوعی دیباچة پراکنده و پاشان شکل داده 

ای از حمد، نعت و مدح است. ناگفته نماند این چارچوب و ساختار بنیادین، که زنجیره
رود، ع مثنویها به شمار میگیرد، اگرچه الگویی واضح و روشن برای شرورا در بر می

کنند؛ به عنوان نمونه فردوسی ستایش سرایان به دلایل مختل  در آن دخالت می مثنوی
افزاید زند؛ سنایی نعت چهار خلیفه را هم به نعت پیامبر )ص( می خدا را با خرد گره می

 و عطار برخلاف پیشینیان، نه یک پادشاه، بلکه پدیدة شعر را به عنوان ممدوح
گانه در مثنویهای گزیند؛ با این همه با اندکی اغماض، تکرار تلفیق این عناصر سه میرب

سرایان تبدیل کرده است. هر کدام از این سه مختل ، آن را به الگویی رایج بین مثنوی
اغلب  دار دگرگونیهایی را پشت سر گذاشته است.جزء در سیر تحوّل مثنویهای دیباچه

ای در حمد خداوند، منقبت حضرت رسول )ص( و مناقب و ها به خطبهاین دیباچه
فضایل اهل بیت مزین است؛ از جمله علل صدرنشینی حمد و نعت در دیباچة مثنویها 

توان به بیان اعتقادات خالصانه، استمداد از درگاه الهی و التذاذ معنوی و روحی اشاره می
 کرد. 

 حمد خداوند 1-1-2
 نامهعشاقتا  ورقه و گلشاهها از ترک در تمامی دیباچهحمد الهی به عنوان یک فصل مش

سرایان در احساس پاک درونی به مناجات، راز و نیاز با پروردگار  شود و مثنویدیده می
های آفرینش به پردازند؛ با توجّه به مظاهر طبیعت و جلوهو بیان نامها و صفات او می

انسان در شناخت او معترفند و به  کنند؛ به ناتوانی عقل و خردقدرت خدا اقرار می
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عنوان راه چاره، مخاطبِ مثنوی خویش را به شناخت آفاقی او از طریق نظام احسن 
 ورقه و گلشاهاز ستایشهای مجمل و موجز در ابتدای  این حمدکنند. آفرینش دعوت می

 شمارشود. خدایی که همه چیز و همه کس را آفریده است و از بین اوصاف بیآغاز می
 شود: اش اشاره میاو به جهانداری، بخشندگی، کامکاری و بیچونی

 به نام خداوند بالا و پست
 

 که از هستیش هست شد هر چه هست... 
 

 کامکار بخشندة جهاندار
 

 پروردگار بیچونخداوند  
 

 (41: 1362)عیوقی،                                                                              
پردازد و ستایش تر به این مقوله میصورت کاملتر و پیچیدهبه شاهنامهفردوسی در 

 کند:                                                                                           خداوند را با ستایش خرد همراه می
خداوند جان و خردبه نام 

  
 ر نگذردکزین برتر اندیشه ب 

 

 (1/12: 1385)فردوسی،                                                                           
با پروردگار در کیش  شاهنامهدر تبیین همخوانی خداوند جان و خردِ فردوسی در 

بخش بزرگِ دانا یا همان مفهوم هستی»زرتشتی باید گفت واژة اهورامزدا در گاتاها 
را در خود نهفته دارد. فردوسی با بازنمودن  (137تا: )محمدی، بی« وند جان و خردخدا

و  شاهنامهخردورزی و دینداری به عنوان اساس و بنیاد هویّت و فرهنگ ایرانی در 
آموزد پیوند فرهنگ قبل و بعد از اسلامِ ایرانیان به آنان درس دینداری و خردورزی می

 (.99: 1387)خسروی و موسوی،
اش خدایی های دینی در ادبیات، نظامی هم در خمسهبا حضور روزافزون آموزه     

کند که ازلی، ابدی، قدیم، اولّ، آخر، باقی، قاهر، ظاهر، انیس، حکیم، را ستایش می
مثل و مانند، کارفرمایِ گوهرآرای،  گردان، بینظیر، حالمستغنی، منّان، کریم، بخشنده، بی

را در  الاسرار مخزنیولد است و یلد و لمقصود دل نیازمندان و لممقصد همّت بلندان، م
یکی از بدایع »کند. انگیز با یک مصرع ناب شروع میای نوگرایانه و ابداعی دل تجربه

سرایی، صدرنشانیِ کلام گرامی بسم الله الرحمن الرحیم در نظامی در گسترة تحمیدیه
 (.7تا: جامی، بی )نصیری« است الاسرار مخزنآغاز منظومة گرانسنگ 

 الله الرحمن الرحیم بسم
 جج

 هست کلید در گنج حکیم 
 

 (2:  1388)نظامی،                                                               
تر نسبت به پیشینیان  پس از نظامی، سنایی خداوند را با عناوین عمیقتر و گاه عرفانی

مثنویهای عرفانی با (. 62: 1387)سنایی،کند خطاب می« عقل عقلِ»و « جانِ جان»همچون 
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گیرد شود و برای اوّلین بار نگاه به خدامحوری، رنگ متفاوتی به خود میسنایی آغاز می
علاوه بر دینداران، کافران نیز ذات احدیّت را به یکتایی ستایش  هالحقیقحدیقهو در 
 کنند:می

 کفر و دین هر دو در رهت پویان
 

 وحده لا شریک له پویان 
 

 (60)همان:                                                                             
در قرن هفتم هجری با استقرار و تثبیت حکومت مغولان در ایران و رشد تصوّف، 

کند و حضور عناصر موضوعات مثنویها بیشتر به سمت مفاهیم عرفانی سوق پیدا می
شود. در پی این گرایش، تفکرّ سعدیانة رف حماسی و غنایی در آنها کمتر میصِ
ای با صبغه« هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد -آدمند و بسگوی او نه بنیتسبیح»

یابد و طبیعت و همة اجزای جهان هستی سرا گسترش میتر بین عارفان مثنویعرفانی
ها، سخنان عارفان در میان تحمّیدیه»کند. یش میها خدا را با همة وجود ستادر دیباچه
 ای دیگر دارد و از شور و سوز ورنگ و جلوه

(؛ به عنوان 1/11: 1365بارفروش، زاده)ستوده و نج « عشق و اشتیاق خالی نیست
نمونه در بیت زیر اجزای طبیعت در برابر ذات لایتناهی حق، اشتیاق دارند و عطار در 

 بیند: در حال تسبیح خداوند می ، آنها رانامهمصیبت
 ابر را چون شوق تو آتش فروخت

 

 آبرویش ریخت چون آتش بسوخت 
 

 (119: 1386)عطار،                                                                                            
یز در بخش تر از جمله وحدت وجود ندر این دوره مفاهیم خاصّ عرفانی     

 کند:راه پیدا می اسرارنامهستایش ذات احدیّت به دیباچة مثنویها از جمله 
 ترا بر ذرهّ ذرهّ راه بینم

 

 در عالم ثم وجه الله بینم 
 

 (89:  1392)عطار،                                                             

 )ص(نعت پیامبر  2-1-2
خدا )ص( مطرح ثنای رسول  ذات باری تعالی در بخش نعت، ها پس از حمددر دیباچه

عیوقی در عصر غزنویان، که باورهای دینی به شود. در سیر دگرگونی این عامل، می
نسبت دوران بعد، چندان با شعر امتزاج نیافته در نعتی از پیامبر اکرم )ص( که با اختصار 

د و لقب )مصطفی(، خاندان شوهمراه است بر نام، اسما و صفات ایشان متمرکز می
 کند:)هاشمی( و قبیلة پیامبر )قریش( را بیان می
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 سلامٌ من العالم الحاکم
 

 المصطفی الهاشمیعلی روضه  
 

 شفیع امم خاتم انبیا 
 

 سپهر رسالت مه اصفیا... 
 

 شه آسمان قدر و سیاره جیش
 

 قریشمه هاشمی آفتاب  
 

  (41: 1362)عیوقی،                                                                           
در عصر سلجوقی با گسترش باورهای دینی و رشد تصوّف، نظامی با استناد به      

 پردازد:می)ص( آیات و احادیث به معرفی شخصیت والای محمدّ 
 تختة اول که ال  نقش بست

 

 بر در محجوبة احمد نشست 
 

 م دادحلقة حی را کال  اقلی
 

 طوق ز دال و کمر از میم داد 
 

 (12:  1388)نظامی،                                                                     
در خمسة نظامی به عنوان انسان آرمانی و اسوة حسنه و الگوی متعالی )ص( پیامبر

وست؛ چرا که او در اللّهی تنها برازندة بالای اشود که پوشش خلیفهبشری معرفی می
حقیقت به مقامات بالای معنوی رسیده و بهترین نشانة تجلّی پروردگار در هستی و 

اش،  نظامی در دیباچة مثنویهای پنجگانه(. 55: 1390)نوروزی،الگوی عملی سالکان است 
عناوین سپهسالار و سرخیل پیامبران، کیمیای خاک آدم، توتیای چشم عالم، حلوای 

ل، نوباوة باغ اولین صلب، حاکم کشور کفایت، فرماندة فتوی ولایت، پسین و ملح او
التاج عقل، خواجة مؤیدّ رأی، شاه پیغمبران به تیغ و به مقصودِ جهان، جهانِ مقصود، درّه
کن خاکیان و نوازندة جان افلاکیان روشنگیر، چشمتاج، شاه سدره سریر، تاجور تخت

سابقة باورهای دینی، ترویج و متناسب با شیوع بی بردبه کار می)ص( را در نعت پیامبر
سرایان پیشین بر مسائل کلامی و نزاع معتزله و اشعریان برای اولین بار نسبت به مثنوی

در آغاز باب سوم )ص( کند. سنایی هم در نعت مفصّل پیامبرمسألة معراج بیشتر تأکید می
ضیلت وی بر جمیع پیغمبران اشاره ، افزون بر نامها، صفات و معراج به فالحقیقهحدیقه
 کند:می

 از همه انبیا چو بخشش رب
 

 یک تن است و همه است اینت عجب 
 

 (197: 1387)سنایی،                                                                
دار در آغاز مثنویهای چهارگانة عطار در مثنویهای دیباچه )ص(نقطة اوج نعت پیامبر

در همة آنها ساختار یکسانی دارد؛ لکن داستان معراج در  )ص(ست. مدح پیامبرا
ای دربارة رسول اکرم در آنها مغفول مستندتر و کاملتر است. کمتر واقعه نامهنامه  مصیبت

المعارف  تواند دایرهمی)ص( ای که اشارات مثنویهای عطار به پیامبرگونهمانده است به
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. عطار در مثنویهایش متناسب با (136: 1386جمکرانی، )رضاییکوچک زندگی ایشان باشد 
گسترش چشمگیر تصوّف و رواج موضوع عرفان، نعت پیامبر )ص( را با نور حقیقت 

  کند:محمّدیّه همراه می
 نور او مقصود مخلوقات بود

 

 اصل معدومات و موجودات بود... 
 

 آنچه اوّل شد پدید از غیبِ غیب
 

 ی هیچ ریببود نور پاک او، ب 
 

 (15: 1383)عطار،                                                           
سعدی مقارن با قرن هفتم و تسلّم آزاداندیشی و روحیة تساهل و تسامح مذهبی 

صورت خلاصه و موجز به القاب ) امام، پیشوا، امین، به  بوستانمغولان در مقدمة 
القمر و شکافته شدن ایوان کسری( و و صدر(، معجزات )شقّمهبم، شفیع، خواجه، امام 

 کند و در پایان به ناتوانی خویش در نعت ایشان معترف است:اشاره می )ص(معراج پیامبر
 چه وصفت کند سعدی ناتمام

 ج

 علیک الصلوه ای نبی السلام 
 

      (36: 1384)سعدی،                                                                       
توجّهی نسبت به با تفاوت قابل)ص( قانعی طوسی، پیامبر ودمنةکلیلهدر دیباچة 

شود که نشان از موضوع متفاوت این مثنوی؛ یعنی پیشینیان در هیأت پادشاه متبلور می
از نظر مقام و جایگاه، پادشاهی است که خطبه و سکّه  )ص(سیاست پادشاهان دارد. پیامبر

 ای بیش نیستند:ه نام اوست و شاهان در برابر عظمت او، بندهب
 محمّد که از روی تعظیم و جاه

 

 پادشاهشهان، بندگانند و او،  
 

 (7: 1358طوسی، )قانعی                                                                     
، «صوفی»نوی در هیأت یک متناسب با موضوع عرفانی این مث نامهعشاقو در آغاز 

با عالم عرفان و « صوفی»شود. سازگاری عنوان آن هم در خانقاه الرّحمان متجلّی می
در مثنویهای قبل از فخرالدین  )ص(پیشینه بودن این عنوان برای پیغمبرتصوّف و بی

 عراقی درخور یادآوری است:
 صوفیِ خانقاهِ الرحّمان

 

 عالم علم و عَلَّم القرآن 
 

 (326: 1336)عراقی،                                                                        

 مدح پادشاهان 3-1-2
، با مدح 2)ص(پیامبردار پس از حمد خداوند و نعت در بازخوانی مثنویهای دیباچه

شویم. مدح در فرهنگ ایرانی جایگاه والایی داشته و در  رو می پادشاهان زمان روبه
حکم بلندگوی تبلیغاتی برای تأیید حکومت پادشاهان بوده است. در شعر کهن، موضوعِ 
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سرایان دیباچه را  است در قالب مثنوی هم، مثنوی مدح و قالبِ قصیده در هم تنیده
خوار  اکثر شاعران قدیم، وظیفه»دانند که باید در آن حامیان خود را مدح کنند. محلی می
شده و اند و امور زندگی آنان از این راه تأمین میانروایان بودهدار شاهان و فرمو جیره

 ،راد )خالقی« اند برای خوشامدِ شاه و رسیدن به رفاه، او را بستاینداحتمالاً مجبور بوده

 ورقه و گلشاهدهد مدح در دار نشان میمروری بر مدح در مثنویهای دیباچه (.32: 1375
نویان، که عصر مداّحی است، نسبت به ستایش خدا با توجّه به فضای سیاسی دورة غز

های بعد با اغراق با اطناب بیشتری همراه است؛ امّا مدحی متعادل و منطقی که در دوره
-آمیزد. عیوقی دولت ممدوح را به گل و خلق و خوی او را به بهشت همانند میدر می

هایی، رخ ممدوح را برای هداند و در تأبیدیکند؛ جهان طبیعت را به تدبیر او وابسته می
خواهد. القاب ممدوح او، شاهِ دین و دل، شهنشاه همیشه لعل و دل او را همواره شاد می

آمیز و بلکه بیشتر عقلانیِ راد، عالم و امیر ملل است و سلطان به صفات نه چندان مبالغه
 شود:چهر، عالم، آزاده، فاضل و بافرهنگ ستوده میفرزانه، خوب

 ان، شه خسرواندل پادشاه
 

 که رایش بلند است و بختش جوان... 
 

 ابوالقاسم آن شاه دین و دول
 

 شهنشاه عالم امیر ملل 
 

 (43-44: 1362)عیوقی،                                                              
متناسب با موضوع حماسی و اساطیری، ممدوح به داشتن فرّ کیانی  شاهنامهدر 
شود. فردوسی با طرح یک خواب تصنّعی به ستایش سلطان محمود غزنوی می وص 
پردازد. استفاده از خواب ساختگی در ابتدای مدح سلطان از سویی رؤیایی و آرمانی می

بودن این مدح و از سوی دیگر غیرواقعی بودن و عدم تمایل درونی فردوسی به ستایش 
وحیة آزادیخواهانة او را با مدح سازگاری دهد و اینکه اصولاً رپادشاه را نشان می

 نیست: 
 ابوالقاسم آن شاه پیروزبخت

 

 نهاد از بر تاج خورشید تخت 
 ج

 ( 1/25: 1385)فردوسی،                                                                 
ر دیباچة های سلطان محمود دنظر مالمیر نیز در پاسخ به معتقدان اصالت ستایشنامه

 ، مبنی بر الحاقی و اضافی بودن آنهاست. شاهنامه
را به محمود تقدیم کند، باید نخست آن را به دربار  شاهنامهخواست اگر فردوسی می

آمیز بگنجاند؛ سنپس آن را بنه   محمود ببرد؛ از او عهد دینار بستاند؛ در آن ابیاتی مدح
ود وفا نکند. اینگوننه اظهارنظرهنا،   او تقدیم کند و محمود آن را نپسندد و به وعدة خ
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است  شاهنامهفارغ از خطا و درستی آن، بیانگر ناسازگاری ستایشها با دیگر بخشهای 
(1388 :246.)  

دیباچة پنجم البتّه قرنها پیش از او حمزه بن محمدّخان هرندی اصفهانی نیز در 
ها در دیگر دیباچهاثبات کرده بود که آنچه  شاهنامهبا کمک شواهدی از متن  شاهنامه

عنوان شده که فردوسی به علّت تعدّی حاکم طوس به غزنین رفته و آنجا از سوی 
 (.19: 1395)مأمور شده است، ابداً صحّت ندارد  شاهنامهسلطان محمود به سرودن 

در گفتار اندر ستایش سلطان  ویس و رامینفخرالدین گرگانی هم در مدح آغازین 
، وجه «أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و أولی الأمر منکم»ه به آیة بک با توجّابوطالب طغرل

مشترک مقام خداوند، پیامبر )ص( و ممدوح را در وجوبِ اطاعتِ یکسان از آنها 
 داند: می

 بر خردمند سه طاعت واجب آمد
 

 که آن هر سه به هم دارند پیوند 
 

 (5: 1390)گرگانی،                                                                      
با توجّه به غلبة افکار  نامهگرشاسبطوسی در ستایش شاه بودل  در دیباچة   اسدی 

کند که حکومت ملّی و میهنی در زمان خود از القابی آمیخته با سیاست استفاده می
 دهد: ممدوح را بر ایران، ارمن، تازیان و اراّنیّان نشان می

 ت ایرانیانشه ارمن و پش
 

 مه تازیان، تاج شیبانیان 
 

 ملک بودل  شهریار زمین
 

 جهاندار ارّانی پاک دین 
 

 (15: 1317طوسی، )اسدی                                                                  
برخلاف اکثر متقدّمین و متأخرّین، هیچ وقت »در قرن ششم هجری نظامی با اینکه 

گویان درباری قرار نداده، باز هم سرانجام از رسم معمول  ر ردی  مدیحهخود را د
، ممدوح را با پیامبرانی چون الاسرارمخزناست و در مقدمة  (73: 2536)اته،« پیروی کرده

آمیز پادشاهان با قداست پیامبران عجین سنجد. مدح مبالغهخضر، سلیمان و اسحاق می
ونه، مقصود آفرینش است و بر پادشاه مشهوری شود و ممدوح در مقامی پیامبرگمی

 چون بهرام گور برتری دارد: 
 یکدلة شش جهت و هفت گاه

 

 بهرامشاهنقطة نه دایره،  
 ج

 ( 31:  1388)نظامی،                                                           
روشن و سنایی هم متناسب با تحولّ روحی، دارا بودن دو زندگی تاریک و 
ذِکرُ السُلطانِ »بنیانگذاری موضوعات عرفانی در قالب مثنوی در مدحی متمایز با عنوان 
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داند و معتقد است مقام ، ستایش سلطان را دری برای ورود به رضوان می«یَستَنزلُِ الاَمان
چنان والا است که اگر کسی بر درگاه او مقُام کند، عقل کلی بر او سلام ممدوح آن

 کند: می
 آن شاه بهرامشاه مسعود

 

 که به حق اوست پادشاه جهان... 
 

 بر درش گر کسی مُقام کند
 

 عقل کلی بر او سلام کند 
 ج

 دل آن جان که مدح او گوید
 

 جان آن دل، گلُ بقا بوید 
 

 (501: 1387غزنوی، )سنایی                                                               
سرایان به مدح در دیباچة مثنویهای نخستین شدّت بیشتری دارد؛ امّا یرغبت مثنو

این تمایل از سویی با تغییر حکومتها و نبود مشوّق سیاسی و از سوی دیگر با تغییر 
، الطیرمنطقشود و حتّی در موضوع مثنویها از حماسی و غنایی به عرفانی کمتر می

اغتشاشات هجوم مغول، پادشاهی را  ممدوحی برای ستایش نیست و عطار همزمان با
کند. این مدح با موضوع مثنویها ارتباط تنگاتنگی دارد. در دیباچة مثنویهای مدح نمی

شود ممدوح ستوده می ورقه و گلشاه، ویس و رامین و خسرو و شیرینغنایی همچون 
 هشاهنامو این مدح با اغراق و مبالغه همراه است. مدح در مثنویهای حماسی همچون 

شود. شود و در مثنویهای عرفانی، ممدوحی ستایش نمیبه شکل متعادلتری دیده می
مدح در دیباچة مثنویهای عطار نسبت به متقدّمان او، منحصر به فرد است. او به علّت 

اجتماعی زمان، مرام و مسلک فکری، موضوع عرفان و تصوّف و مداّح  -اوضاع سیاسی
، مدح منسوخ شده نامهمصیبتکند. در ییراتی همراه میدرباری نبودن، این بخش را با تغ
به عنوان « حکمت»گویی است پس عطار بر مدحِ و زمان، زمانِ حکمت و حکمت

 گمارد:ممدوح، همّت می
 قیمت استلاجرم اکنون سخن بی

 

 مدح منسوخ است، وقت حکمت است 
 

 دل ز منسوخ و ز ممدوحم گرفت
 

 ظلمت ممدوح در روحم گرفت... 
 

 تا ابد ممدوح من، حکمت بس است
 

 در سر جان من این همت بس است 
 جج

 (150-151: ص1386)عطار،                                                                       
اندیش خویش بدون در قرن هفتم و مقارن با حکومت مغول، سعدی با روحیة سهل

گر سرایِ متملّق و دریوزهمدیحه»هان تمایلی ندارد. او گوید که به مدح پادشاواهمه می
نگرانه با آگاهی از نقش ؛ امّا در نگاهی عاقبت(66تا :سروستانی، بی )کمالی« و فرومایه نیست
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کند تا نام و را به نام سعد زنگی می بوستانحکومت در ماندگاری یک اثر، زیرکانه 
 کتاب خود را جاودانه سازد:
 ن نوع خواهان نبودمرا طبع از ای

 

 سرِ مدحت پادشاهان نبود 
 

 ولی نظم کردم به نام فلان
 

 دلانمگر بازگویند صاحب 
 

 که سعدی که گوی بلاغت ربود
 

 در ایام بوبکر بن سعد بود 
 

 (38: 1384)سعدی،                                                              
 مثنویهاي بدون دیباچه 2-2
مند و دارای عوامل ای منسجم، نظام دار، که با دیباچهس از بررسی مثنویهای دیباچهپ
هایی متفاوت دارد. با گذر رویم که دیباچهشود، به سراغ مثنویهایی میگانه آغاز میسه

سرایند و فارغ از دیباچه میکنند که مثنویهای خود را بیسرایانی ظهور میزمان، مثنوی
روند. در چنین مثنویهایی به جبران نبود دیباچه سراغ اصل مطلب میچینی به مقدمه

همچون متون نثر، طریقة شروع باید آنقدر پرطنین و محکم باشد که بتواند روح کل اثر 
 را بازتاب دهد. 

خواهد خوانننده از او ببینند؛   دیباچه مومی است در ک  نویسنده تا صورتی را که می
دهنند کنه هنیچ صنورتی از خنود      ز نویسندگان ترجیح منی ای ا بر آن نقش بندد. پاره

شناسنند در  مصوّر نسازند؛ درست مانند اشخاصی که مایل نیستند با کسانی کنه نمنی  
 . (125: 1383)پورجوادی،برخورد اول مصافحه کنند 

گاه شاعر از همان ابتدا »قصاید مدحی نیز، همه وقت دارای تغزلّ و تشبیب نیست. 
کند. اینگونه قصاید را در اصطلاح فنّی، محدود دح ممدوح آغاز میبه بیان مقصود و م

: 1352)مؤتمن،« گویند یعنی بازداشته از نسیب و یا مقتضب یعنی بازبریده از تشبیب می

دار فراوان، سرایی ناصر خسرو قبادیانی با وجود قصاید تشبیبدر حوزة مثنوی (.18
 کند:ول، در تسلیم، آغاز میرا بدون دیباچه از باب ا نامهسعادتمثنوی 

 دلا همواره تسلیم رضا باش
 

 به هر حالی که باشی با خدا باش 
 

 (545: 1307)ناصر خسرو،                                                                
او تحت تأثیر تحوّل روحی و موضوع متفاوت اثر با یک شروع ناگهانی و غیرمنتظره 

سرایانی مانند عطاء بن گرگونة این قالب شعری نقش دارد. پس از او مثنویدر آغاز دی
دیباچه ، مثنویهای خویش را بدونشهریارنامهو عثمان مختاری در  برزونامهیعقوب در 

 پردازند:سرایند و مستقیماً به حماسه میمی
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 چو گفتار سهراب آمد به بن
 

 ز برزوی سهراب، رانم سخن 
 

 (29: 1384)عطاء بن یعقوب،                                                              
 کس از پاسبانان نه آگاه بود

 

 جوی خفته به خرگاه بودجهان 
 

 (1: 1358)عثمان مختاری،                                                        
دوی آنها داستانهایی حماسی  دیباچه بودن این دو اثر، هرعلاوه بر وجه مشترک بی

اند. نکتة هستند و هر دو در قرن ششم و عصر غزنویان سروده شده شاهنامهو مرتبم با 
ای است که بیشتر در خلال حماسة فردوسی  حماسه برزونامهدر خور ذکر این است که 
 های متفاوت دارد و حتّی هنوز نسخة جامعی از این اثر دربه دست ما رسیده و دیباچه
( 1384)عطاء بن یعقوب، تصحیح آقای علی محمدی  برزونامةدست نیست؛ به همین علّت 

در این پژوهش اساس کار قرار گرفت. در نسخة دیگری از بخش کهن این مثنوی، دو 
خورد؛ امّا مدح دار یعنی حمد و نعت به چشم میعامل از اجزای مثنویهای دیباچه

 ممدوح وجود ندارد:
 ن و مکانبه نام خداوند کو

 

 خدای زمین و خدای زمان... 
 

 خداوند هست و خداوند نیست
 

 همه بندگانیم و ایزد یکیست 
 

 (3: 1387الدین کوسج،)شمس                                                             
 محمّد رسولش به هر دو سرای

 

 که بگزیدش از خلقِ عالم، خدای 
 

 )همان(                                                                           

 مثنویهاي با دیباچة منثور 3-2
با تغییرات سیاسی زمان و از بین رفتن حکومتهای غزنوی و سلجوقی و هجوم مغول و 

ای و عرفانی، تحولّ موضوع مثنویها از حماسی و غنایی به تعلیمی، سفرنامه
العراقین و تحفهکنند که مثنویهای خاقانی و مولوی ظهور میسرایانی همچون  مثنوی

کنند. آن دو ساختار منسجمی را که ای منثور آغاز میرا با دیباچه مثنوی معنوی
انگارند و کردند، نادیده میسرایان پیشین در دیباچة مثنویهای خود اِعمال می مثنوی

منظوم  العراقینتحفهچرا خاقانی در آغاز سازند؛ امّا مثنوی خود را با مقدمة نثر همراه می
گیرد؟ به دلیل عدم محدودیّت نثر از نظر ظرای  و ای منثور بهره میخویش از مقدمه

تواند افکار و احساسات خویش تر میفنون شعری، همچون وزن و قافیه، خاقانی راحت
نگاشت. او در توان نادیده ارا القا کند؛ هرچند توانایی سرشار او را در شاعری نمی

داند و منشآت دارد، پس دیباچة مثنوی مفاخراتش خود را فرمانروای ملُک سخن می
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 العراقینتحفهداند. خود را فرصت مناسبی برای نشاندادن قدرت نثرنویسی خویش می
نسبت به مثنویهای پیشین، موضوعی متفاوت دارد. قبلاً موضوعات مثنویها حماسی و 

نامة منظوم را بسراید و آن را  خواهد نخستین سیاحتخاقانی میغنایی بود در حالی که 
ای حال و زندگینامه همراه سازد؛ پس در موضوع متفاوت از مقدمهبا نوعی حسب
 جوید. نوآوری خاقانی هم در این زمینه نقش دارد؛ زیرا موضوع مثنویمتفاوت سود می

یش از او یک سفرنامة منثور ای ندارد؛ اگرچه ناصرخسرو پاو در ادب فارسی پیشینه
با ستایش خداوند و نعت پیامبر )ص(  العراقینتحفهنوشته بود. در واکاوی دیباچة منثور 

سلطان به حقیقت، خداست و شحنة باانصاف، محمد مصطفی... آن »شویم: رو می به رو
در . خاقانی (4: 1333)خاقانی،« سلطان که له ملک السموات و الارض، نقش سکة اوست...

هرگز »پردازد: نظیرش به مدح ممدوح هم میاین مقدمة منثور همچون قصاید بی
خریداری نخواهی یافت؛ بزرگتر از حضرت صاحب اجلّ عالم، صدر مؤیدّ مظفر 

الله و معمار حرم الاسلام و المسلمین سید مربی بیتالدنیا و الدین نظاممقتدی... جمال
 (.10)همان:« علی بن ابی منصور...رسوله ذوالمناصب ابومعالی محمد بن 

اش، مثنوی معنویالدین بلخی با ساختارشکنی در آغاز پس از خاقانی، مولانا جلال
مثنوی کتابی نیست که تابع »نهد. های پیشین را در دیباچة مثنویها یکسو میکلیشه
بر پایة بندیهای سنّتی و قالبی مرسوم باشد؛ بلکه بیشتر، تابع اسلوب قرآنی است و فصل

ای منثور، عناوین متعدّدی مولوی در مقدمه(. 41: 1391)زمانی،« تداعی استوار شده است
و هو  المثنویبسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب»کند: برای مثنوی خویش ذکر می

الازهر اللهالاکبر و شرعالوصول و الیقین و هو فقه اللهالدین فی کش  اسراراصول اصول
-الصدور و جلاءالجنان، ذوالعیون و الاغصان،... شفاالاظهر... و هو جنانللهاو برهان

العبد الضعی  »کند: سپس خود را معرفی می(. 17: 1383)مولوی،« القرآنالاحزان و کشّاف
و اشاره ( 17)همان: « محمد بن محمد بن الحسین البلخیالمحتاج إلی رحمه الله تعالی، 

لاستدعاء سیدی و »الدین چلبی سروده است: واهش حسامکند که کتابش را به خمی
، حسن بن الحق و الدینحسامالروح من جسدی... ابوالفضایل سندی و معتمدی و مکان

محمد بن حسن المعروف بابن اخی ترک، ابویزید جنیدالزمان صدیق بن الصدیق، رضی 
شود، مولانا ساختار یآنچنان که مشاهده م(. )همان« الله عنه و عنهم، الارموی الاصل

زند و در این مقدمه نه در آغاز، بلکه در پایان، متداول و مرسوم دیباچه را بر هم می
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پردازد: بسیار مختصر به ستایش خداوند و نعت پیامبر )ص( به صورت توأمان می
الله و نِعمَ و حَسبُنا سَیِّدنا محَُمدٌّ و آلِه و عِترتَه و صَلّی اللهُ علی  والحمدُ للِّه وَحده»

با یک بیت شکوهمند و پر  مثنوی معنوی. پس از این مقدمة منثور، (18)همان: « الوَکیل
 شود:حرف و حدیث آغاز می

 کندبشنو از نی چون حکایت می
 

 کنداز جداییها شکایت می 
 

 (19)همان:                                                                        
افتتاحی »ن شروع ناگهانی همواره توجّه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. ای

براون در این باره گفته است. (. 58تا: )خوانساری، بی« است لطی  و در عین حال عجیب
ای معروف و زیبا و بدون هیچ حمد و ثنای  این کتاب به دلیل شروع ناگهانیش با قطعه»

آورده است:  چشمة روشن. یوسفی در (205: 1351)« تمرسوم در خور توجّه بیشتری اس
صورتی لطی  با تمثیل نی، که یادکردی عاشقانه از خدا به  مثنویمانند آغاز بدیع و بی

دهد شعر مولوی نامه نشان میو شاعرانه است، سرشار از معنی و ذوق و حال است. نی
این سؤال همواره برای  (.200: 1371)کند از نوعی دیگر است و در افقی دیگر سیر می

شارحان مطرح بوده است که چرا مولانا که مستغرق دریای توحید است، دیوان آسمانی 
و عرفانی خود را برخلاف آثار دیگر از این دست با ستایش و توحید حق تعالی آغاز 
نکرده است با اینکه یقیناً بخوبی توجه داشته است که آغاز کردن آثار منظوم و منثور با 

تا: )خوانساری، بیای بوده است بسیار متداول و متّبع حمد و ستایش الهی، سنّت حسنه

های فراوان سروده است که ، مناجات و تحمیدیهمثنوی معنوی. مولانا در (58و59
توانست یکی از آنها را در دیباچه قرار دهد؛ امّا چنین کاری نکرد و این امر  می
کتابی است نامتناهی؛ دریایی است  مثنویاشت؛ زیرا برانگیز را همچنان مبهم گذ سؤال

ها، ابتدا و انتهایی ناپیداکرانه و آن را آغاز و انجامی نیست و برخلاف دیگر منظومه
انجام بودن  آغاز و بیخوانساری معتقد است: بی (.60تا:)فروزانفر؛ نقل از خوانساری، بیندارد 

لطی  و آن حکمت، این است:  عمدی است و گویای حکمتی است»، مثنوی معنوی
مولانا به  (.62تا: )بی «سر ندارد کز ازل بوده است پیش/ پا ندارد با ابد بوده است خویش

را در ابتدای دیباچه نشان داده است؛ هر چند  مثنویطریقی غیرمستقیم روش خواندن 
قعیّتی که ماند. آیا موبا نگاه متوالی به دیباچه، ساختار معنایی آن همچنان پنهان می

شود، بیانگر اسرار اوست؟ بعید نیست. با گوش سپردن به دیباچه توسم مولانا فراهم می
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و اندیشیدن به شکل و ساختار تشبیهی آن، شنوندگان و خوانندگان هوشیار و پاسخگو 
در (. 74: 1388)صفوی،باید در رابطه با متن اصلی دیباچه به اهداف مولانا پی ببرند می

 گفت پایان باید 
ها و سنرآغازهای مفصّنل و   در حقیقت این مقدمة لطی  و نوآیین به جای آن دیباچه

هنا و کتابهنای خنود    جان است که شناعران و مؤلّفنان در آغناز منظومنه    مصنوع و بی
بنین و  رود که مولانا در نظم این مقدمه، نظری به منکنران کوتنه  اند و تصوّر می آورده
پرداختند و روش او را در پرسنتش  د که محضرها میاندیش معاصر خود نیز دار خیال

: 1371)فروزانفر،پنداشتند  شمس تبریز و رقص و سماع، مخال  شریعت و طریقت می
7.) 

 مثنوي با دیباچة رمزي  4-2
است؛  ای فاقد دیباچه و بعضی با دیباچة منثور آغاز شدهدار، پارهبرخی مثنویها دیباچه

 کند. ت که دبرویین از آن به سنخ رمزی یاد میاما نوعی دیگر از دیباچه اس
شماری بیت را نه به صورت دیباچة مشتمل بر چنند قسنمت، بلکنه در ینک بخنش      

آورند و متضمّن نکتة خاصیّ اسنت. اینن بخنش حناوی رمنزی اسنت کنه        واحد می
متبادرکنندة معنی نمادین در رابطه با موضوع کتاب است. این فقره تقلیندی اسنت از   

تنا:  )دوبنریین، بنی  شنود  سرایی که اینگونه نکات در نسیب آن سروده منی دهسنتّ قصی
223.)  
گیرد و با وصفی از سنایی در این زمره جای می کارنامة بلخو  سیر العبادمثنویهای 
 شود:باد آغاز می

 
   

 خامهویحک ای نقشبند بی
 

 نامهقاصد رایگان بی 
 

 (174: 1387)کارنامة بلخ؛ سنایی،                                                      

 مثنوي با دیباچة خاصّ 5-2
تنها با دیباچه، بلکه با قالب مثنوی به های گوناگون، مسعود سعد نه افزون بر دیباچه

کند. او قالب مثنوی را از نظر شکل ظاهری برای انگیز  برخورد میبر ای مناقشهگونه
سرودن مثنویهای کوتاه و از نظر موضوع در مدح و وص  درباریان و عملة خلوت و 

. در مثنویهای او دیباچه به معنای (562-579: 1362)مسعود سعد،برد ارباب طرب به کار می

 وشمرحبننا ای برینند سننلطان
 

 تختت از آب و تاجت از آتش 
 

 (213: 1387)سیرالعباد؛ سنایی،    
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 نامهسعادتتوان مثنویهای او را مانند نمیهای منسجم وجود ندارد؛ البته معمول دیباچه
فاقد دیباچه هم محسوب کرد، بلکه در شیوة دیباچة خاصّ در مثنویهای  شهریارنامهو 

 کوتاه مسعود سعد، گویی کل مثنوی در حکم دیباچه قرار گرفته است.

 عناصر برجستة آغاز مثنویها .3
سرایان با ور توجّه است. مثنویدر پایان بحث در باب دیباچة مثنویها، یک مسأله در خ

وجود برخوردهای متفاوت با دیباچه در آغاز مثنویهای خویش به تعری  یک عنصر 
 -پردازند. این عنصر تحت تأثیر اوضاع سیاسیبرجسته، اعمّ از محسوس یا انتزاعی می

ن سرا و متناسب با موضوع مثنوی، متفاوت است؛ به عنوااجتماعی، تفکرّ و اعتقاد مثنوی
، همساز با ارج و قرب داشتن علم و دانش، سخن تعری  ورقه و گلشاهنمونه در 

داند که بشر را به سوی ای برتر میشود. عیوقی سخن را از هر نعمت و گنج آراسته می
 شود:بهشت رهنمون می
 مر سخنگوی را مایه بس سخن

 

 سخن بر تن مرد پیرایه بس 
 

 ( 44: 1362)عیوقی،                                                                          
را برای « خرد»عنصر  شاهنامهفردوسی هم به عنوان یکی از شیفتگان خردگرایی در 

داند که پس از ستایش گزیند. او سزاواری و شایستگی خرد را تا حدّی می تعری  بر می
های د. تفکرّ اصالت خرد، که در دورهپرداز خداوند، نه به تعری ، بلکه به ستایش آن می

بعد منسوخ شد در عصر فردوسی بشدّت رواج داشت. قرابت خرد با نوع حماسی اثر 
 نیز شایان یادآوری است:

 بهتر از هر چه ایزد بداد خرد
 جج

 ستایش خرد را بِه از راه داد 
 

 (1/13: 1385)فردوسی،                                                                    
عنصر  ،نامهروشناییناصر خسرو هم به رغم تموّج خردگرایی در قصایدش در 

ای از پندهای اخلاقی را که شایستة کند و عصارهرا بازشناسی می« نصیحت»انتزاعی 
 کند:انسان است، فشرده بیان می

 بشنو ار تلخ آید از یار نصیحت
 

 که در آخر به شیرینی رسد کار 
 

 (514: 1307نامه؛ ناصر خسرو،)روشنایی                                               
در این اثر تا حدّی است که آن را قبل از ستایش خداوند ذکر « نصیحت»اهمّیت 

گزینش شده است که خودِ شاعر از آن با  کند. این عنصر با توجّه به موضوع مثنویمی
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کند. در قرن ششم هجری با چرخش فضای یاد می (512ن: )هما« نامهنصیحت»عنوان 
زمانه از برونگرایی به درونگرایی و تغییر موضوع مثنویها از حماسی به غنایی، نظامی در 

کند. زنده بودن را برای شناسایی انتخاب می« عشق»، عنصر خسرو و شیرینآغاز مثنوی 
 پذیرد: علمی از آن تأثیر میجهان و جهانیان با عشق مرتبم است و مسائل طبیعی و 

 فلک جز عشق، محرابی ندارد
 

 جهان بی خاکِ عشق، آبی ندارد... 
 

 طبایع جز کشش کاری ندانند
 

 خوانند عشقحکیمان این کشش را  
 

 (33-35: 1392)نظامی،                                                                      
 هد: را خطاب قرار می «باد»، نامهمطایبهیا  کارنامة بلخسنایی در 

 نایب خشکی و قابل نم 
 

 پدر عیسیی و مرکب جم 
 

 (175: 1360)سنایی،                                                               
در آغاز این مثنوی باید گفت با توجه به درونمایة « باد»دربارة چرایی گزینش عنصر 

ی نامه از بلخ به غزنین و خطاب به دوستان و یارانش است، شاعر باد را به آن، که نوع
کند. در شعر فارسی باد، بریدی حامل خبر میان عاشق و معشوق عنوان پیک انتخاب می

مند است. سنایی از میان مظاهر طبیعت و عناصر اربعه، به باد بیش از دیگران علاقه
رش خاصّ شاعر به باد شویم، ابیات فراوانی شود ما متوجّه نگاست. آنچه موجب می

است که در کارنامة بلخ و سیرالعباد به باد اختصاص یافته است. اگر خاقانی در شعر 
تواند به دلیل فراوانی نامیده شده است، سنایی می« شاعر صبح و خورشید»فارسی، 

« ریح»واژة نمادین سنایی به (. 42: 1385)حسینی، نامیده شود« شاعر باد»توجّهات به باد، 
کند و در ، نفس و نفََس توجّه می«ریح»و « روح»در قرآن و نزدیکی واژگانی و معنایی 

جایی و رسالت وی گوید. چهرة نامرئی باد، حضور همهآثار رمزی خود با باد سخن می
بخشد که شاعر را بر آن ای میانگیز و چندلایهبه این عنصر صورتی مبهم و خیال

 خاقانی هم در دیباچة(. 47-48)همان: ا آن را به عنوان نماد حقیقت روح بپذیرد دارد ت می
را  شهر موصل و رود دجلهای مثنوی خود، در تناسب با مفهوم سفرنامه العراقینتحفه

کند و رود دجله خانه، مانند میکند. شهر موصل را به آسمان، بهشت و گنجوص  می
موصل آسمان است... »شود: اژدها تشبیه میاز نظر شکل ظاهری و عظمت آن به 
« خانهام، اژدهای آن گنجخانه و من دجلهموصل، بهشت است... موصل گنج

 گونه و صمیمانه با رود دجله(. شاعر در گفتگویی درونی و مناظره2: 1333)خاقانی،
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حالی مثنوی او، همخوانی ای و حسبآن هم در غربت که با موضوع سفرنامه -
گوید و تصویری ناب از رود دجله در برابر دیدگان مخاطب  سخن می -ی داردتنگاتنگ

ای گفت: یا نهرالله گوهر گداختهدیده به زبان مردمک با دجله می»کند: خود ترسیم می
گفت: نه کوکبم نه فلک. ای یا فلک سیّال؟ دجله مییا اشک عشّاق، کوکب سیاره

)همان: « وار...از جوی ک  خواجة حبابخلیجی هستم از بحر مکارم اجلّ، بل کفی 
گزیند. او را برای تعری  برمی «شعر»، پدیدة انتزاعی نامهمصیبت(. عطار نیز در آغاز 1

آمیزد و معتقد است هر دو را با هم در می« عرش»و « شرع»، «شعر»حروف سه واژة 
هستی،  گیرند و جهان شوند و ارج میجهان از این سه حرف )ش، ع، ر( آراسته می
 عناصر اربعه، بهشت، آسمان و آفتاب شاعرند:

 شعر و شرع و عرش از هم خاستند
 

 تا دو عالم زین سه حرف آراستند 
 

 نور گیرد چون زمین از آسمان
 

 صفت، هر دو جهانزین سه حرفِ یک 
 

 (149: 1386طار،)ع                                                                                 
قانعی طوسی، دیباچة این مثنوی را از این دمنة وکلیلهتعدّد و فراوانی عناصر مقدمة 

سرا در این کتاب اصول و مبانی حیث از پیشینیان متمایز کرده است. از آنجا که مثنوی
دهد، بیش از سی عنصر همچون وفاداری، سیاست، اخلاق و تربیت را تعلیم می

کند  روحی و دانایی را ذکر میدوستی، سبکسازگاری، بیداری، غریبحقشناسی، کرم، 
و متناسب با موضوع سیاست، خصایل اخلاقی که بایستة هر پادشاه آرمانی است، 

از این ( 35)همان: و عفو و اغماض ( 24: 1358طوسی، )قانعیشود. کهترنوازی وص  می
مسلک در قرن هفتم هجری زمره است. فتوّت عنصری است که متناسب با ترویج این 

 )ع( ای است که کار آزادگان است. علیدر این دیباچه آمده است. فتوّت، گوهر شاهانه

در دنیای فتوّت، مِهین پایه را دارد و هر کس از فتوّت، فروغ گرفت، زبانش به گرد 
علاوه بر این، قانعی طوسی در این دیباچه عناصری متفاوت (. 29)همان: گردد دروغ نمی

 زیر:  گزیند؛ از جمله صاحبقرانی و نکو خطّی در ابیاتبا پیشینیان بر می
 صاحبقرانکس از خویش نیست 

 

 بزرگی بود بخشش آسمان 
 

 (44)همان:                                                                         
 ستخم نکوکلید در رزق، 

 

 که آن را همه خلق دارند دوست 
 

 (40)همان:                                                                                   
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در ابیات آغازین این شاهکار، که به  مثنوی معنویمنثور مولوی هم پس از دیباچة 
المُؤمنُ کالمزِمارِ »عنایت به کلام  گوید. نی باسخن می« نی»مشهور است از « نامهنی»

، نماد انسان کامل است که از هواهای نفسانی و تعلّقات «نُ صَوتُهِ إلّا بِخَلاَءِ بَطنِهِلایُحسَ
امّا چرا مولوی از میان آلات مختل  موسیقی، نی (؛ 7: 1371)فروزانفر،دنیایی، تهی است 

را برگزیده است؟ نی در سماع صوفیه از مهمترین سازها به موازات و در کنار دف 
دمیدن نَفَس انسان در آن، نغمه ایجاد، و در شادی و غم نواخته است؛ سازی که از 

الدین )که شاعر با او عارفانه نی بخصوص در اینجا یا کنایه است از حسام»شود.  می
یکی است( یا نشانی است از خود شاعر که وجودش از نفخة الهی پر است و آن را در 

، نی را به مرد کامل مثنویشارحان  (.52: 1391)زمانی،« سازد قالب نغمه و ترانه جاری می
اند و مکمّل، روح قدسی و نفس ناطقه، قلم و حقیقت محمّدی تأویل کرده

توان می»در این باره آمده است:  مثنوی معنویدر ساختار معنایی (. 7و8: 1371)فروزانفر،
 الدین،نی را نماد روح ولی، شیخ، قدیس، مرشد، دوست خداوند، انسان کامل، حسام

خود مولانا و حتّی خود خواننده و یا شنونده به شمار آورد؛ یعنی هر روحی که در 
 (.71: 1388)صفوی،« خور این نماد باشد

 گیرينتیجه .4
یابیم بافت پس از واکاوی و تحلیل دیباچة مثنویهای فارسی از زوایای مختل  در می

سرا، اوضاع و ابتکار مثنوی ها از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری تحت تأثیر ذوقدیباچه
اجتماعی زمان و مهمتر از همه موضوع مثنویها دستخوش دگرگونیهایی شده  -سیاسی

ای مثنویها با دیباچه شروع شده، و برخی مثنویها با ابداع و نوآوری است. پاره
سرا، دیگرگونه آغاز شده است. دیباچة منثور، دیباچة رمزی و حتی نبود دیباچه  مثنوی
گانة حمد، دار، عناصر سهن زمره است. تجزیة اجزای ساختاری مثنویهای دیباچهاز ای

کند. تکرار این شکل ساختاری، آن نعت و مدح را در پیش دیدگان پژوهنده ترسیم می
دار فارسی تبدیل کرده است که از الگوی معیاری در مثنویهای دیباچه -را به کلان

یابد؛ امّا اجزای این برانگیزی میش و تحوّل بحثمثنویهای نخستین تا ادوار بعد، گستر
الگو تحت تأثیر اوضاع سیاسی، اجتماعی و مذهبیِ عصر، حماسی، غنایی و عرفانی 

سرا در نوسان است. بودنِ موضوع مثنوی، سلیقة رایج زمان و نگرش و شخصیّت مثنوی
ه پختگیِ نسبی شود. اگرچ آغاز می ورقه و گلشاهدار از بنای مثنویهای دیباچهسنگ
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هایی پیش از آن را در خود نهفته دارد که احتمالاً عیوقی مقدمة این اثر، پژواک دیباچه
آنها را دیده؛ تورّقی کرده و شاید حتّی بازسازی نموده و قوام بخشیده است؛ امّا 

سازی این مسأله به علت از بین رفتن مثنویهای نخستین، گرهی ناگشودنی است.  شفاّف
دار توسم فردوسی، فخرالدین اسعد های منسجم، منظّم و مؤلّفه، دیباچهپس از او

شود. نظامی در جریانی هدفمند در سرایش خمسه با گرگانی و بویژه نظامی تثبیت می
و مدح )ص( گانة حمد خداوند، نعت پیامبرهای سهتعمیق و توسّع بخشیدن به مقوله

قابل اغماض در نضج و ارتقای این پادشاهان و سلاطین زمان، نقشی حیاتی و غیر 
کند. خواندن دوباره و ردیابی دار ایفا میگانه در مثنویهای دیباچهساختار ترکیبی سه

ناپذیر آنها نشان دارد. ستایش خدا در عناصر این چیدمان از تحولّ و دگرگونی اجتناب
اسی با شود؛ در مثنویهای حمشروع می ورقه و گلشاهای ساده و مختصر از گزاره

شود و در مثنویهای خورد؛ در مثنویهای غنایی با طبیعت عجین میآفرینش پیوند می
یابد. نعت پیامبر )ص( نیز، عرفانی با مفاهیمی متعالی همچون وحدت وجود امتزاج می

شروع شده بود در خمسة نظامی با )ص( با نامها و صفات پیامبر ورقه و گلشاهکه از 
مثنویهای عطار با تمرکز بر نور حقیقت محمدّیه به اوج  برجسته کردن معراج و در

رسد. مدح در دیباچه هم گویا با موضوع و محتوای مثنویها همخوان است. این  می
رامین، خسرو و  ویس و، ورقه و گلشاهبخش در دیباچة مثنویهای غنایی از جمله 

فانی، همچون ، نمود بیشتری دارد؛ در دیباچة مثنویهای عرشیرین و لیلی و مجنون
 شاهنامهوجود ندارد و در دیباچة مثنویهای حماسی همچون  مثنوی معنویو  الطیرمنطق
 حدّ میانه رعایت شده است. -بر مبنای دیباچة موجود-

 کوشند تا مرزها و چهارچوبهایسرایان میدار، برخی مثنویافزون بر مثنویهای دیباچه
سرایان مند، که مثنویهای منسجم و نظامهشدة پیش از خود را در ساختار دیباچتعیین

بزرگی همچون فردوسی و نظامی در شاهکارهای ادبیشان پرورده بودند، در هم شکنند 
چینیِ آغازین  بدون مقدمه نامه و شهریارنامهسعادتو فرو ریزند. مثنویهایی همچون 

شخصی رسد افزون بر نداشتن ممدوح و مشوّق مالی، عدم تمایل است. به نظر می
سرا و موضوع متفاوت در نبود دیباچه در این مثنویها مؤثرّ است. خاقانی هم به مثنوی

سرایان پیشین زند. او ساختار منسجمی را که مثنوی سابقه و ابداعی دست میابتکاری بی
انگارد و مثنوی خود را با مقدمة  کردند، نادیده میدر دیباچة مثنویهای خود اعِمال می
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زند. با را با مقدمة منثور رقم می مثنوی معنویسازد. پس از او، مولوی نیز ینثر همراه م
اند، بیشتر آنها در آغاز مثنوی سرایان با دیباچه برخوردهای متفاوتی کردهاینکه مثنوی

اند. ارتباط تنگاتنگ این عنصر و درونمایة ای پرداخته خود به تعری  عنصر برجسته
کارنامة ، نی، در مثنوی معنوی، عشق، در خسرو و شیریندر  مثنویها، شایان توجّه است.

 است. ، شعر گزینش شدهنامهمصیبت، باد و در بلخ
ها با وجود انشعابات، همسانیها و ناهمسانیهای بسیار به علّت پوشش دادن دیباچه

اجتماعی  -شعاع وسیعی از اطلّاعات زبانی، ادبی و مضمونی، انعکاس اوضاع سیاسی
سرا، تفکرّات، اعتقادات و زتاب آگاهیهایی در باب زندگی شخصی مثنویعصر و با

 باورهای او، جایگاهی بخصوص در شعر فارسی دارد.

 نوشت پي
هایی هست، این نوشتارها بیشتر مقدمه، شبهمثنوی معنوی. اگرچه در آغاز هر شش دفتر 1

اچه را ندارد و با ساختار دیباچه هایی بر آغاز دفترهای مختل  است و معنای مرسوم دیب گونه مقدمه
هم سازگاری چندانی ندارد. بنابراین ما برای پرهیز از اطالة کلام، تنها بر دیباچة دفتر نخست متمرکز 

: 1386شیرازی، قزوینی )حسینی« های منثور مثنوی مولویشرح دیباچه»ای با عنوان ایم. البته مقالهشده
سازد. برای اطلاعات نیاز میما را از تکرار این موضوع بی( به این مهم پرداخته است و 431-345

 بیشتر به این پژوهش رجوع کنید. 
کنند: سرایان پس از نعت و معراج پیامبر )ص(، نعت چهار خلیفه را هم ضمیمه می. برخی مثنوی2

 :1336؛ عراقی،36: 1384؛ سعدی،23-26: 1383؛ عطار،11: 1390؛ نظامی،18-1/19: 1385)فردوسی،
327                                                                                                                      .) 

 منابع
؛ ترجمه با حواشی دکتر رضازاده شفق؛ تهران: بنگاه ترجمه تاریخ ادبیات فارسياته، هرمان؛  
 .2536و نشر کتاب، 
 .1317ناشر، ؛ تصحیح حبیب یغمایی، تهران: بیهنامگرشاسباسدی طوسی؛  
؛ کتاب دوم از مجلّد دوم، ترجمة تاریخ ادبي ایران از سنایي تا سعديبراون، ادوارد؛ 

 . 1351غلامحسین صدری افشار، تهران: مروارید و خانة کتاب،
 های کش دیباچه: مجلس انس نویسنده و خواننده نگاهی به دیباچه»پورجوادی، نصرالله؛ 

، دورة جدید، س دوم، ش آینة میراث؛ «الحکمتین ناصر خسروالمحجوب هجویری و جامع
 .1383، 123-140(، ص 27چهارم، )پیاپی
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های فارسی ؛ مقالهمقالات تربیت؛ )در کتاب: «گویان ایرانمثنوی و مثنوی»تربیت، محمدعلی؛ 
تهران: دنیای کتاب، محمدعلی تربیت ادیب آذربایجانی؛ به کوشش حسین محمّدزادة صدیق، 

 .2535، 215ن318ص 
؛ تصحیح و «های منثور مثنوی مولویشرح دیباچه»شیرازی، حاج محمدحسین؛  قزوینی حسینی

(، 38، رسائل، دورة جدید، س پنجم، ش سوم، )پیاپیآینة میراثتوضیح جویا جهانبخش، 
 .1386، 345-431ص

مة علمي پژوهشي علوم انساني دانشگاه فصلنا؛ «رمزپردازی باد در آثار سنایی»حسینی، مریم؛ 
 .1385، 35-49، ص16و15، س الزهرا )س(

؛ به تصحیح، مقدمه و توضیحات دیباچة پنجم شاهنامهحمزه بن محمّدخان هرندی اصفهانی؛ 
 .1395محمّدجعفر یاحقی و محسن حسینی وردنجانی، تهران: سخن، 

صحیح و حواشی و تعلیقات دکتر یحیی ؛ به اهتمام و تالعراقینمثنوي تحفهخاقانی شروانی؛  
 .1333قریب، تهران: چاپخانة سپهر، 

 .1375تهران: علمی و فرهنگی،  ؛سرایي در شعر فارسيقطعه و قطعهراد، حسین؛ خالقی
خردورزی و دینداری اساس هویت ایرانی در »خسروی، اشرف و موسوی، سیدکاظم؛ 

 .1387، 99-127، ص 16، س نهم، ش نامه کاوش؛ «شاهنامه
، مندرج در سایت 5/1نامة فرهنگستان، ؛ «آغاز و انجام بودن مثنویبی»خوانساری، محمد؛ 
 تا.، بی58-62جهاد دانشگاهی، ص 

، مندرج در پرتال جامع علوم زیباشناخت؛ ترجمة محمود عبادیان؛ «مثنویهای سنایی»دبرویین؛ 
 تا.، بی219-226انسانی، ص

 .1377هران: دانشگاه تهران با همکاری نشر روزنه، ؛ تنامهلغت دهخدا، علی اکبر؛ 
 .1370؛ مشهد: آستان قدس رضوی،انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسيرزمجو، حسین؛ 
؛ «نویسی متون تاریخی افشاریه؛ تداوم و تحول در یک سنت تاریخیدیباچه»رشتیانی، گودرز؛ 

-و، س بیستشگاه الزهرا )س(نگاري داننگري و تاریخدوفصلنامة علمي پژوهشي تاریخ
 .1390، 37-61(، ص 90)پیاپی 8یکم، دورة جدید، ش 

بررسی و مقایسة مدح و معراج پیامبر )ص( در چهار مثنوی عطار »رضایی جمکرانی، احمد؛ 
، 9، ش پژوهش زبان و ادبیات فارسي ؛«نامه(الطیر، مصیبتنامه، اسرارنامه، منطق)الهی
 .1386، 115-140ص

هشتم، ویراست دوم، تهران: و؛ دفتر اول، چ سیشرح جامع مثنوي معنويریم؛ زمانی، ک
 .1391اطلاعات، 
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؛ ج اوّل، تهران: تحمیدیه در ادب فارسيزاده بارفروش، محمدباقر؛ ستوده، غلامرضا و نج 
 .1365واحد فوق برنامة بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی، 

 .1372؛ تهران: زوّار، اري در ده قرننگدیباچهالدین؛ سجادی، سید ضیاء
؛ تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، ویراست بوستان سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله؛
 .1384دوم، چ هشتم، تهران: خوارزمی،
؛ تصحیح و تحشیة محمدتقی الطریقهالحقیقه و شریعهحدیقهسنایی غزنوی، مجدود بن آدم؛ 
 .1387ان: دانشگاه تهران، ، تهر2مدرس رضوی، چ هفتم، ویراست 

؛ تصحیح و مثنویهاي حکیم سنائي به انضمام شرح سیرالعباد إلي المعاد؛  ---------
 .1360رضوی، چ دوم، تهران: بابک،  مقدمه از سید محمدتقی مدرس

مقدمه، تحقیق و تصحیح اکبر نحوی، تهران:  ؛برزونامه )بخش کهن(الدین کوسج؛ شمس
 .1387میراث مکتوب، 

السادات علوی، با ، ترجمة مهوش؛ دفتر اولساختار معنایي مثنوي معنويی، سلمان؛ صفو
 .1388مقدمة سیدحسین نصر، تهران: میراث مکتوب، 

؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا اسرارنامه عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم؛
 .1392کدکنی، ویرایش سوم، چ ششم، تهران: سخن،  شفیعی

کدکنی، تهران:  ؛ با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعینامهمصیبت؛  ---------
 .1386سخن، 

به اهتمام و تصحیح صادق گوهرین، ویرایش  الطیر )مقامات الطیور(؛منطق؛  ---------
 .1383سوم، چ دهم، تهران: علمی و فرهنگی، 

)شامل  ني متخلص به عراقيکلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همداعراقی، فخرالدین ابراهیم؛ 
نامه، نامه یا دهمقدمة دیوان، قصاید، مقطعات، ترکیبات، ترجیعات، غزلیات، رباعیات، عشاق

؛ به کوشش سعید نفیسی، چ دوم با تجدید نظر، تهران: کتابخانة لمعات، اصطلاحات تصوف(
 .1336سنائی، 

وشش علی محمدی، همدان: به ک حماسة برزونامه: تصحیح انتقادي برزو؛عطاء بن یعقوب؛ 
 .1384دانشگاه بوعلی سینا، 

 .1362الله صفا، چ دوّم، تهران: فردوسی، ؛ به اهتمام ذبیحورقه و گلشاهعیوقی؛ 
 .1377؛ تهران: جامی، شناسي شعر فارسي از رودکي تا شاملوسبکغلامرضایی، محمد؛ 
ش و زیر نظر سعید )از روی چاپ مسکو، به کوش شاهنامة فردوسيفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 .1385حمیدیان(، ج اوّل، چ هشتم، تهران: قطره، 
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؛ جزو نخستین از دفتر اول، چ پنجم، تهران: زوّار، شرح مثنوي معنويالزمان؛ فروزانفر، بدیع
1371. 

؛ به تصحیح ماگالی تودوا، تهران: بنیاد کلیله و دمنة منظومقانعی طوسی، احمدبن محمود؛ 
 .1358فرهنگ ایران، 

نامة ؛ «راهی به سوی عاقبت خیر در مدح مدایح سعدی»مالی سروستانی، کوروش؛ ک
 تا.، بی65-74، ص 13/1، فرهنگستان

؛ به کوشش محمد روشن، تهران: صدای معاصر، ویس و رامینگرگانی، فخرالدین اسعد؛ 
1390. 

انشکدة ادبیات ، دمجلة مطالعات ایراني؛ «دیباچه در شاهنامه و رسالت فردوسی»مالمیر، تیمور؛ 
 .1388، 233-247و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، س هشتم، ش شانزدهم، ص

، مندرج در پرتال ادبیات تطبیقي؛ «تطبیق دیباچة شاهنامه با متون زرتشتی»محمدی، هاشم؛ 
 تا.، بی135-144جامع علوم انسانی، ص 
 .1358نا، سین بیگدلی، تهران: بی؛ به اهتمام غلامحشهریارنامهمختاری غزنوی، عثمان؛ 
؛ به تصحیح مرحوم رشید یاسمی، چ دوم، دیوان مسعود سعد سلمانمسعود سعد سلمان؛ 
 .1362تهران: امیر کبیر، 
 .1352؛ تهران: کتابخانة طهوری، تحوّل شعر فارسيالعابدین؛ مؤتمن، زین

گویان فرس مسمي ويکتاب مستطاب در تحقیق مثنوي و تعریف مثنمولوی، آغا احمد علی؛ 
 م. 1873م(، 1965کلکته: )چاپ افست، تهران، اسدی، ؛ به هفت آسمان

الدین الابیات قوام؛ تصحیح، مقدمه و کش مثنوي معنويمولوی، جلال الدین محمدبن محمد؛ 
 .1383خرمشاهی، تهران: دوستان، 
نامه و وشنایيدیوان قصاید و مقطعات حکیم ناصرخسرو به انضمام رناصرخسرو قبادیانی؛ 

؛ به اهتمام و تصحیح مجتبی مینوی، چ ششم، تهران: کتابخانة اي به نثرنامه و رسالهسعادت
 .1307تهران، 
-بسم الله الرحمن الرحیم )تأملی بر تأثیر اسلوب بیت آغازین مخزن»جامی، حسین؛  نصیری

، د اسلامي مشهدفصلنامة تخصصي ادبیات فارسي دانشگاه آزا؛ («الاسرار نظامی بر مقلدان
 تا.، بی7-19ص

؛ با تصحیح و حواشی حسن وحید خسرو و شیریننظامی گنجوی، الیاس بن یوس ؛ 
 .1392دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره، 
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؛ با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید الاسرارمخزن؛  --------
 .1388حمیدیان، چ دوازدهم، تهران: قطره. 

 ؛«بررسی و تحلیل زبانی، ادبی و محتوایی نعت نبی اکرم در خمسة نظامی»نوروزی، زینب؛ 
 .1390، 53-71، ص22، ش فصلنامة علمي پژوهشي پژوهش زبان و ادبیات فارسي

 .1383دوم، تهران: هما، و؛ چ بیستفنون بلاغت و صناعات ادبيالدین؛ همایی، جلال
 .1371؛ چ چهارم، تهران: علمی، داري با شاعرانچشمة روشن دییوسفی، غلامحسین؛ 


